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ارتش لبنان آغاز استقرار آزمایشی 
گذشــته  روز  لبنان  ارتش  نیروهای 
رونــد اســتقرار خــود را در یکــی از 
روستاهای جنوب این کشور که پیش تر 
مناطــق حومــه آن در کنتــرل ارتش 
اسرائیل قرار داشــت، آغاز کردند. این 
اقدام به موجب توافقی با اســرائیل و 
با میانجیگری واشــینگتن بر سر ایجاد 
«مناطــق آزمایشــی» صــورت گرفته 
اســت. یک منبع نظامــی در بیروت با 
اعــلام این خبر به خبرگزاری فرانســه 
ارتش  نظامیــان  اســتقرار  روند  گفت 
لبنان در روستای «زوطر الغربیه» واقع 
در منطقه «نبطیه» آغاز شده است. این 
اقدام در حالی صورت می گیرد که قرار 
اســت جوزف عــون، رئیس جمهوری 
لبنان تا ســاعاتی دیگر در کاخ سفید با 
دونالد ترامــپ، همتای آمریکایی خود 

دیدار و گفت وگو کند.
مرحله آزمایشی ایجاد مناطق امن 
پیش تر با هماهنگی فرماندهی مرکزی 
ایالات متحده، ســنتکام و ارتش لبنان 
از روز دوشــنبه آغاز شــده بود. ارتش 
اسرائیل نیز در همین راستا اعلام کرده 
بود تغییری در آرایش و محل استقرار 
بخشــی از نیروهای خــود در مناطق 
آزمایشــی ایجــاد خواهــد کــرد تا به 
واسطه آن ارتش لبنان بتواند نیروهای 

خود را در این منطقه مستقر کند.
روستای «زوطر الغربیه» که ارتش 
لبنان از روز گذشــته ورود به آن را آغاز 
کرد، یکی از ســه «منطقه آزمایشــی» 
تعیین شــده در چارچــوب توافــق با 
اســرائیل برای خلع ســلاح حزب االله 
به شــمار می رود. اســرائیل در جریان 
جنگ اخیر خود بــا حزب االله، به لبنان 
یورش برد و به رغم برقراری آتش بس، 
همچنان بخش هایی از این کشور را در 

اشغال خود دارد.
نیروهای اسرائیلی تا به امروز فقط 
کنتــرل حومه یکــی از ایــن «مناطقِ 
آزمایشــی» را در دســت داشــته اند و 
مسئله اشغال سایر مناطق توسط این 
نیروها هنوز حل وفصل نشــده اســت. 
ایــن در حالی اســت که ارتــش لبنان 
از پیش در دو منطقه آزمایشــی دیگر 

حضور داشته است.
در  سه شــنبه  روز  لبنــان  ارتــش 
«یگان هــای  کــرد:  اعــلام  بیانیــه ای 
نظامــی از صبح امروز اســتقرار خود 
را در روســتای «زوطــر الغربیه» واقع 
در منطقــه نبطیــه آغــاز کرده انــد». 
رســانه های لبنانی تصاویــری از ورود 
خودروهای نظامی به این روستا پخش 
کردند کــه روی برخــی از آنها پرچم 
لبنان برافراشته شده بود؛ این روستا در 
حاشــیه منطقه ای موسوم به «کمربند 

امنیتی» قرار دارد.
گذشــته  مــاه  اســرائیل  و  لبنــان 
توافق نامه ای موســوم به «چارچوب» 
را امضــا کردند که هــدف آن خروج 
تدریجــی اســرائیل از لبنــان و خلــع 
ســلاح حزب االله اســت تــا در پی آن، 
ارتش لبنــان کنترل امنیــت جنوب را 
به دســت گیرد. با وجود این، حزب االله 
بارهــا این توافــق را رد کرده و از خلع 
ســلاح امتناع می  کند. از ســوی دیگر، 
هنوز هیــچ جدول زمانی مشــخصی 
بــرای خروج کامــل اســرائیل تعیین 

نشده است.

دولت در دام اسکوربوت
کاهش رخنه و نفوذ دولت، به معنی کم شــدن شــعاع دایــره آزادی و  

اختیارات دولت است. فربه بودن دولت به معنی داشتن قوه قهریه بالاتر، 
امکان دسترسی بیشتر به انحصارات و مناسبات رانتی و در نهایت حفظ 
منافع ناشــی از این گونه جریانات رانتی اســت. از این رو نمی توان انتظار 
داشت، دولت خودخواسته پای خود را از کفش اقتصاد بیرون بکشد. وظیفه جلوگیری 
از رشد سرطان را نمی توان به سلول های سرطانی واگذار کرد. می گویند ستاره دریایی 
اگر بازویش زیر ســنگی گیر بیفتد برای نجات خود بــازو را قطع می کند تا به حیاتش 
ادامه دهد. اما دولتمردان هیچ گاه اندامی را که دچار عفونت شده و امیدی به بقای آن 
نیست قطع نمی کنند تا به زندگی خود ادامه دهد؛ ازاین رو عفونت به تمام بدن سرایت 
می کند.  سخن آخر اینکه رابرت کیوساکی در کتاب «پدر پولدار پدر بی پول» ضرب المثلی 
از تگزاسی ها بیان می کند که می گویند: مردم دوست دارند به بهشت بروند، ولی هرگز 
آرزوی مرگ نمی کنند. این روایت اقتصاد ایران است که در آن دولتمردان همواره شعار 
آزادی اقتصادی را سر می دهند ولی هرگز حاضر به حبس کردن دولت نیستند. منافع 
چشمگیر اقتصاد دولتی هیچ گاه سبب نمی شــود ذی نفعان اصلی این رویکرد غل و 
زنجیرهایی را بر دســت وپای این غول انحصارگر بزنند. از سوی دیگر هیچ عاملی قادر 
نیست ذی نفعان اقتصاد دولتی را وادار به کوچک کردن دولت و خروج از اقتصاد کند. 
برخلاف مواردی مانند بیماری کرونا یا بیماری اسکوربوت که اعمال زور توسط عامل 
بیرونی (دولت) کمک شــایانی به ریشه کن کردن آن بیماری ها کرد. درباره دولت هیچ 
عامل بیرونی که دارای زور کافی باشد تا دولت را مجبور به درمان آنچه شبیه بیماری 
اسکوربوت است وجود ندارد، زیرا قوه قهریه و نیروی اعمال زور به صورت انحصاری در 

اختیار دولت است و قدرت دولت مافوق تمام قدرت هاست.

تجدیدپذیرها؛ قربانی حکمرانی انرژی
هــر حلقه ای که کُند عمل کند، کل پروژه متوقف می شــود. نتیجه آنکه  

هزینه سرمایه گذاری افزایش می یابد، زمان اجرای پروژه طولانی تر می شود 
و بخشی از سرمایه، پیش از آنکه برق تولید کند، در پیچ وخم بوروکراسی 
مســتهلک می شود. مشکل دقیقا همین جاســت؛ انرژی های تجدیدپذیر 
در ایــران بیش از آنکه قربانی تحریم باشــند، قربانی ناهماهنگــی نهادی و بی ثباتی 
سیاســت گذاری هســتند. در شــرایط جنگی و ناامن منطقه، همه کشورها به سمت 
افزایش تاب آوری زیرساخت های انرژی حرکت می کنند. یکی از مهم ترین ابزارهای این 
تاب آوری نیز توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر پراکنده است؛ نیروگاه هایی که وابستگی 
کمتری به ســوخت فســیلی، خطوط انتقال طولانی و زنجیره های آسیب پذیر دارند. 
در چنین شــرایطی انتظار می رود دولت توســعه این صنعت را به یک اولویت امنیت 
ملی تبدیل کند، نه اینکه سرمایه گذار همچنان درگیر دریافت یک مجوز، ترخیص یک 
محموله یا تأمین یک تسهیلات بانکی باشد. ناترازی برق امروز دیگر صرفا یک مسئله 
فنی نیست؛ به مسئله ای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. خاموشی 
کارخانه ها یعنی کاهش تولید، افت اشتغال، افزایش هزینه تمام شده کالا و کاهش رشد 
اقتصادی. این چرخه معیوب را نمی توان فقط با ســاخت نیروگاه های حرارتی جدید 
متوقــف کرد؛ همان نیروگاه هایی که خود با کمبــود گاز، محدودیت آب و هزینه های 
سنگین ســوخت روبه رو هســتند. امروز ناترازی برق ایران در روزهای اوج مصرف به 
حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات رســیده است؛ در حالی که سهم انرژی های تجدیدپذیر 
از ظرفیت نصب شده برق کشــور هنوز کمتر از دو درصد است. این در شرایطی است 
که ایران با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در بخش وســیعی از ســرزمین خود و برخورداری 
از یکی از مستعدترین کریدورهای بادی خاورمیانه، از نظر منابع طبیعی هیچ کمبودی 
برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای انرژی های پاک ندارد. مسئله کمبود خورشید و باد 
نیست؛ کمبود تصمیم و حکمرانی است. تجدیدپذیرها امروز دیگر یک انتخاب لوکس 
یا صرفا محیط زیســتی نیستند؛ بخشی از راه حل نجات اقتصاد انرژی ایران هستند. اما 
این راه حل زمانی اثرگذار خواهد بود که دولت از نقش یک ناظر منفعل خارج شــود 
و به تسهیلگر توسعه تبدیل شود. ثبات مقررات، تضمین حقوق سرمایه گذار، پرداخت 
به موقع تعهدات، تسهیل تأمین مالی، رفع موانع گمرکی و هماهنگی میان دستگاه های 
اجرایی، اقداماتی نیســت که نیازمند فناوری پیچیده یا منابع غیرقابل دسترس باشد؛ 
فقط به اراده حکمرانی نیاز دارد. نمایشــگاه امســال نباید فقط محلی برای رونمایی 
از پنل های خورشــیدی، توربین های بادی یا فناوری های نو باشــد. اگر قرار اســت این 
رویداد دستاوردی ماندگار داشــته باشد، باید یک پیام روشن برای سیاست گذار داشته 
باشد: بخش خصوصی، حتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و امنیتی، از تولید انرژی 
عقب ننشسته است؛ اکنون نوبت دولت است که از شعار حمایت عبور کند و با اصلاح 
حکمرانی، بزرگ ترین مانع توســعه انرژی های تجدیدپذیر را از پیش پای این صنعت 
بردارد. امروز مســئله اصلی ایران کمبود خورشــید یا باد نیست؛ کمبود تصمیم های 
درست است. آینده انرژی کشور، بیش از آنکه به منابع طبیعی وابسته باشد، به کیفیت 
حکمرانی وابسته اســت. اگر این واقعیت پذیرفته نشود، ناترازی برق همچنان تکرار 
خواهد شــد؛ حتی زیر آفتابی که یکی از غنی ترین منابع انرژی جهان را در اختیار ایران 
قرار داده اســت. در سال های اخیر، بخش خصوصی بارها اعلام کرده مشکل اصلی، 
نبود سرمایه گذار نیست، بلکه نبود «اعتماد» اســت. سرمایه گذار زمانی وارد پروژه ای 
۲۰ساله می شود که بداند قرارداد خرید برق تغییر نمی کند، مطالباتش ماه ها و سال ها 
معطل نمی ماند، تجهیزاتش پشــت دروازه گمرک متوقف نمی شــود و شبکه بانکی 
نیز انرژی های تجدیدپذیر را به  عنوان یک فعالیت مولد به رســمیت می شناسد. هیچ 
صنعتی با بی ثباتی مقررات رشــد نکرده اســت؛ صنعت برق نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. در نتیجه شاید مهم ترین پرسش امروز این باشد: اگر اکنون که کشور بیش از هر 
زمان دیگری به برق پایدار نیاز دارد، نتوانیم مسیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر را هموار 

کنیم، پس دقیقا قرار است این کار را در چه زمانی انجام دهیم؟

همه آنچه از کابینه جدید دولت بریتانیا می دانیم

چهره های کلیدی دولت برنام

گزارش یادداشت

جهانجهان

 اندی برنام متولد ۷ ژانویه ۱۹۷۰ در شــهر لی (Leigh) در منطقه لنکشایر است؛ شهری که 
بعدها نقش مهمی در شکل گیری دیدگاه های سیاسی او ایفا کرد. پدرش تلفن کار و مادرش 
منشــی بود و خود برنام بارها گفته در خانواده ای از طبقه متوسط رو به پایین بزرگ شده و 
مشــکلات اقتصادی مردم را از نزدیک لمس کرده است. همین پیشینه باعث شد از همان 
ســال های نخست فعالیت سیاسی، خود را نماینده طبقه کارگر معرفی کند. او در دانشگاه 
لیورپول در رشــته زبان انگلیســی تحصیل کرد و پیش از ورود به سیاست، مدتی به عنوان 
پژوهشگر و مشاور پارلمانی فعالیت داشت. برنام در سال ۲۰۰۱ برای نخستین بار به پارلمان 
راه یافت و طی ســال های بعد مسئولیت وزارت فرهنگ، رســانه و ورزش و سپس وزارت 
بهداشت را در دولت های حزب کارگر برعهده گرفت. برنام در همان دوران به دلیل حمایت 
از تقویــت خدمات درمانی دولتی (NHS) به یکی از چهره های شناخته شــده جناح میانه 
حزب تبدیل شــد. با وجود این سوابق، مســیر او برای رسیدن به رهبری حزب کارگر هموار 
نبود. برنام در انتخابات رهبری حزب در ســال ۲۰۱۵ شکســت خورد و پس از آن نیز برای 
سال ها از سیاســت ملی فاصله گرفت. بســیاری تصور می کردند دوران او به پایان رسیده 
است، اما تصمیمش برای حضور در انتخابات شهرداری منچستر بزرگ در سال ۲۰۱۷ نقطه 
عطفی در زندگی سیاســی او شد. پیروزی قاطع در آن انتخابات، بار دیگر نام او را در سطح 
ملی مطرح کرد و رســانه ها به تدریج لقب «پادشاه شمال» را برایش برگزیدند؛ لقبی که به 
نفوذ گســترده او در شــمال انگلیس اشاره داشــت. این عنوان بیش از هر چیز به مواضع 
سرسختانه او در دفاع از شهرهای شمال انگلیس در برابر دولت مرکزی بازمی گردد. دوران 
شهرداری منچستر بزرگ، مهم ترین سرمایه سیاســی برنام محسوب می شود. او در جریان 
همه گیری کرونا، بارها در برابر دولت وقت ایســتاد و خواســتار اختصاص کمک های مالی 
بیشتر به مناطق شمالی انگلیس شد. شخصیت برنام فقط به سیاست محدود نمی شود. او 
از هواداران سرسخت باشگاه فوتبال اورتون است و تقریبا در تمام سال های فعالیت سیاسی 
خود ارتباطش را با این باشــگاه حفظ کرده است. در بسیاری از مسابقات مهم، در ورزشگاه 
گودیســون پارک حضور یافته و بارها درباره فوتبال و نقش آن در هویت شــهرهای کارگری 
ســخن گفته است. رسانه های بریتانیایی معتقدند همین علاقه باعث شده او برای بسیاری 
از شهروندان، سیاستمداری «عادی» و نزدیک به مردم به نظر برسد. برنام با «ماری-فرانس 
فان هیل»، شــهروندی با اصالت هلندی، ازدواج کــرده و این زوج دو فرزند دارند. برخلاف 
بسیاری از همسران نخست وزیران بریتانیا، ماری-فرانس به ندرت در مصاحبه های رسانه ای 
حضور یافته و تقریبا هیچ نقش سیاسی علنی بر عهده نگرفته است. رسانه های انگلیسی 
بارها نوشته اند او ترجیح می دهد زندگی آرام و دور از رسانه ها داشته باشد و همین موضوع 
سبب شده خانواده برنام کمتر درگیر حاشیه های رسانه ای شوند. خانواده برنام در شکل گیری 
دیدگاه های سیاسی او نقش مهمی داشته اند. نخست وزیر جدید بارها از پدرش که سال های 
پایانی عمر خود را با بیماری آلزایمر ســپری کــرد، به عنوان یکی از مهم ترین انگیزه هایش 
برای اصلاح نظام مراقبت اجتماعی بریتانیا یاد کرده اســت. او در نخســتین روز کاری خود 
نیز گفت تجربه خانواده اش نشان داده نظام فعلی مراقبت از سالمندان نیازمند اصلاحات 
اساسی است و وعده داد از «سرمایه سیاسی» خود برای حل این بحران استفاده کند. یکی از 
انتقادهایی که از زمان انتخاب برنام مطرح شده، تجربه محدود او در سیاست خارجی است. 
بیشــتر سوابق اجرایی او به حوزه های داخلی مانند سلامت، حمل ونقل، مدیریت شهری و 
خدمات عمومی مربوط می شود و اکنون باید درباره جنگ اوکراین، روابط با آمریکا، اتحادیه 

اروپا و بحران های خاورمیانه تصمیم گیری کند.

 برنام کیست؟
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 مهسا مژدهی: اندی برنام، سیاستمدار کاریزماتیک بریتانیایی بالاخره 
کلید دفتر نخســت وزیری را از کی یر استارمر تحویل گرفت و کابینه 
خود را چید. این سیاستمدار حزب کارگر، در سخنرانی اش که تلاش 
داشت امید را در قلب مردم بریتانیا بیدار کند، از ضرورت اصلاحات 
سیاســی و اقتصادی گفت. ترکیب سیاستمدارانی که قرار است با 
اندی برنام همراه شوند، نشان می دهد او آماده است سیاست های 
چپ  را ســخت تر از اســتارمر دنبال کند. تحلیلگران می گویند او با 
رویکردی جسورانه به ســاختمان نخست وزیری بریتانیا پا گذاشته 

است؛ رویکردی که در تضاد کامل با کی یر استارمر است.

شبانه محمود؛ وکیلی که روی صندلی وزارت کشور 
نشست

وقتی کی یر استارمر در ژوئیه ۲۰۲۴ کابینه جدید 
بریتانیا را چید، انتخاب شبانه محمود به عنوان وزیر 
کشور توجه زیادی را جلب کرد. او نه تنها اولین زن 
مســلمان در تاریخ بریتانیاست که به یکی از چهار 
مقام عالی رتبــه دولت بریتانیا رســید، بلکه اداره 
یکی از جنجالی ترین و ســخت ترین وزارتخانه های 
کشــور را برعهده گرفته اســت. وقتــی اندی برنام 
جای اســتارمر را گرفت، شــبانه محمود از جمله 
چهره هایی بود که سر جای خود باقی ماند. شبانه 
محمــود متولــد ۱۹۸۰ در بلیتزیــن، منطقه ای در 
بیرمنگام اســت. این منطقه و شهر به  عنوان یکی 
از نقاط مهاجرســتیز بریتانیا محســوب می شــود. 
پــدرش کارمنــد وزارت دارایی و مــادرش کارمند 
بخش بهداشــت بود. خانواده او تباری کشــمیری 
دارند. شــبانه محمود در دانشگاه آکسفورد حقوق 
خواند و بر حوزه حقوق تجارت و خســارات مالی 
تمرکز کرد. ورود او به دنیای سیاســت رســمی در 
ســال ۲۰۱۰ رقم خورد؛ زمانی که توانست از حوزه 
انتخابیــه بیرمنــگام لادی وود وارد پارلمان بریتانیا 
شــود. محمود همراه با روشــن آرا علی و یاسمین 
قریشی، جزء اولین زنان مســلمانی بود که پایشان 
به مجلس عوام باز می شد. وزارت کشور بریتانیا از 
دشوارترین مقاماتی است که یک سیاستمدار برای 
آن منصوب می شــود. شبانه محمود در این سمت 
با چالــش مهاجران غیرقانونــی، امنیت داخلی و 
حقوق شهروندی و امنیت روبه رو بود. جایگاه او در 
حزب کارگر، جایگاه یک «میانه رو عمل گرا» اســت. 
این در حالی است که او به خاطر هویتش همواره 
زیر ذره بین گروه های مختلف (چه محافظه کاران و 

چه چپ های رادیکال) قرار دارد.

جان هیلی؛ استراتژیست کهنه کار
جان هیلی مردی است که استعفایش از وزارت 
دفاع دولت اســتارمر پایه های دولت او را به شدت 
سست کرد. او حالا با تصمیم اندی برنام به وزارت 
دارایی رفته اســت. هیلــی یکــی از باتجربه ترین 
سیاستمداران حزب کارگر است که پس از ۱۴ سال 
دوری این حزب از قدرت، هدایت یکی از حیاتی ترین 
نهادهای حاکمیت را بر عهده گرفته اســت. جان 
هیلــی متولد ۱۹۶۰ در یورک شــایر اســت. پدرش 
وکیل بود و مادرش مسئولیت های اجرایی داشت. 
هیلی پس از تحصیل در رشــته علوم اجتماعی و 
سیاسی در دانشگاه کمبریج، بلافاصله وارد سیاست 

حزبی نشد. او سال های نخست فعالیت حرفه ای خود را به عنوان 
روزنامه نگار، فعــال حقوق معلولان و مدیر کمپیــن در نهادهای 
خیریه و سندیکاهای کارگری گذراند. هیلی در سال ۱۹۹۷، هم زمان 
با پیــروزی تاریخی تونی بلر، از حوزه انتخابیــه راوند و راورمارش 
(در یورک شــایر جنوبی) وارد پارلمان شــد؛ حوزه ای که همچنان 
وفــاداری خود را به او حفظ کرده اســت. در دوران دولت های بلر 
و گــوردون براون، هیلی پله های ترقــی را آرام و بی صدا طی کرد. 
او در ســمت های مختلفی از جمله معاونــت وزارت دارایی، وزیر 
آموزش و مهارت ها و وزیر مســکن فعالیت کرد. عملکرد دقیق و 
بی حاشیه او در مدیریت بودجه و برنامه ریزی های کلان شهری، او را 

به عنوان مدیر اجرایی مسلط به ریزه کاری های دولتی جا انداخت. 
با شکست حزب کارگر در سال ۲۰۱۰، هیلی پرونده های مختلفی را 
در کابینه سایه دنبال کرد، اما از سال ۲۰۲۰، کی یر استارمر مسئولیت 
پرونده دفاعی حزب را به او سپرد. هیلی زمانی وزارت دفاع بریتانیا 
را تحویــل گرفته که اروپا با بزرگ ترین بحــران امنیتی خود پس از 
جنگ جهانی دوم مواجه بود. یکی از اولین پیام های هیلی پس از 
انتصاب، تأکید بر حمایــت قاطع و بدون تغییر بریتانیا از کی یف در 

برابر حمله روسیه بود.

اد میلیبند؛ سیاستمداری که از شکست درس ساخت
اد میلیبند که روزی او را به دلیل شکست 
در انتخابات عمومی ۲۰۱۵، فردی تمام شــده 
می دانســتند، امــروز یکــی از محوری تریــن 
چهره های دولت حزب کارگر و معمار اصلی 
سیاســت های انرژی و اقلیمی کشور است و 
حالا همراه با دولت برنام بــه وزارت خارجه 
می رود. اد میلیبند متولد ۱۹۶۹ در لندن است. 
او در خانواده ای کاملا سیاســی و روشنفکر به 
دنیا آمد؛ پدرش رالف میلیبند، از برجسته ترین 
جامعه شناسان و متفکران مارکسیست بریتانیا 
بود و برادرش بعدها مسئولیت وزارت خارجه 
این کشــور را برعهده داشت. اد میلیبند برای 
تحصیل در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد به 
دانشــگاه آکسفورد رفت و سپس مدرک ارشد 
خود را در رشته اقتصاد از مدرسه اقتصاد لندن 
گرفت. او بخش زیادی از زندگی شغلی خود 
را در مقام مشــاور کلیدی گــوردون براون در 
وزارت دارایی گذراند؛ جایی که به عنوان یکی 
از مغزهای متفکر برنامه های اقتصادی حزب 
کارگر شناخته شــد. ورود میلیبند به پارلمان 
در ســال ۲۰۰۵ از حوزه دانکستر شمالی رقم 
خورد. او خیلــی زود در دولت گوردون براون 
به مقام وزارت رسید (وزارت انرژی و تغییرات 
اقلیمــی در ســال های ۲۰۰۸ تــا ۲۰۱۰)، امــا 
جنجالی ترین فصل زندگی سیاسی او در سال 
۲۰۱۰ شــکل گرفت. پس از اســتعفای براون، 
اد میلیبنــد در رقابتی تنگاتنــگ برای رهبری 
حــزب کارگر، در برابر بــرادر بزرگ ترش دیوید 
میلیبند که شــانس اصلی محسوب می شد، 
قرار گرفت و بــا حمایت اتحادیه های کارگری 
پیروز شــد. دوران پنج ساله رهبری او بر حزب 
با فشارهای شدید رسانه ای، نقد سبک رفتاری 
و چالش با جناح های مختلف همراه بود. در 
نهایت، با شکســت حزب کارگــر در انتخابات 
عمومــی ۲۰۱۵ برابر دیوید کامــرون، میلیبند 
از رهبری حزب اســتعفا داد و بســیاری کار او 
را در خط اول سیاســت تمام شــده پنداشتند. 
میلیبند پس از سال ۲۰۱۵ راهی متفاوت پیش 
گرفــت. او به جــای ترک سیاســت، به عنوان 
نماینده ســاده در پارلمان ماند و با راه اندازی 
پادکست محبوب دلایلی برای خوش بین بودن 
اصلاحــات  دربــاره  کتاب هایــی  انتشــار  و 
ســاختاری، تصویر عمومی خود را بازســازی 
کرد. او دیگر آن سیاستمدار دستپاچه در برابر 

دوربین ها نبود.
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